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 zهم‌ذات‌پنداری مخاطب با داستان‌ها

نوشین ایوانی در پاسخ به این سؤال که 
ثر چه دغدغه‌ای  موقع نگاشتن این ا

قتی با یک  : و د کر ن  ، بیا ست شته ا ا د
مجموعه داستان طرفیم، نمی‌شود حرف 
از دغدغه زد. شاید درستش دغدغه‌ها 
باشد. اما به طور کل سعی داشتم به مسائلی 
که بیانگر جهان‌بینی‌ام باشد.  بپردازم 
جهانی‌بینی‌ای که در چهل سال زندگی 

گرفته  کشور شکل  در این 
یی  غه‌ها غد . پس د ست ا
که برای  را شامل می‌شود 
خیلی از خواننده‌ها ملموس 
است و ممکن است باعث 
هم‌ذات‌پنداری در آن‌ها 
شود.  ایوانی همچنین گفت: 
راوی داستان‌هایم، چه زن 
، داستان‌هایی  و چه مرد
ر  که د یت می‌کنند  ا و ر ا  ر
درون خود این دغدغه‌ها را 
گنجانده‌اند. نویسنده گالری 
یک ذهن درهم ادامه داد: 
مهاجرت، اقتصاد، خرافات 
و ... موضوع‌هایی هستند که 
هر روز با آن سروکله می‌زنیم. 
موضوع‌هایی که روی همه‌ 
ابعاد زندگی ما، حتی روی 

ثیر  نی تأ ستا ا ی د نیا ی یک د شکل‌گیر

می‌گذارند. پس خواه ناخواه، خیلی از 
نویسنده‌ها به سراغ این موضوع‌ها رفته 

یا می‌روند.

 zتنوع مضامین داستان‌های این کتاب

این نویسنده گفت: البته که هر نویسنده‌ای 
با توجه به همان جهان‌بینی 
و تجربه‌ زیسته‌اش از منظر 
ع‌ها  دیگری به این موضو
هم  من   . ست ا خته  ا د پر
سعی کردم هر بار از دریچه‌ 
تازه‌ای به آن‌ها نگاه کنم. 
ن  ستا ا ر د د ی‌که  ر به‌طو
 » و گا هی  سیا به  یی  طلا «
گاو عجیبی را وارد داستانم 
ودش به  که با ور کرده‌ام 
روستایی زندگی عادی اهالی 
روستا را به چالش می‌کشد. 
او با اشاره به داستانی در 
این کتاب با نام »گالری یک 
ذهن درهم« اضافه کرد: در 
که نام  کوتاه  این داستان 
کتاب هم از آن گرفته شده 
است، با کمک گوشه‌هایی از 
نمایشنامه‌ معروف مکبث، به سراغ زنان و 

مشکلاتی که عده‌ای با آن دسته و پنجه نرم 
می‌کنند، رفته‌ام. ایوانی با اشاره به داستان 
کوتاه »تکه‌های گمشده‌ ماه« گفت: در این 
داستان هم از آدم‌هایی استفاده کردم که 
در جزیره‌ای در پی خود می‌گردند. یا برای 
رساندن مقصودم در داستان »شکار در 
شوره‌زار« پای خواننده را به شوره‌زاری باز 
کردم که انگار همه‌ جانداران آن با تتمه‌ 
ر  . د ل بقا هستند نبا د به د ی خو و نیر
داستان »مغزهای مه‌گرفته« مه را آوردم 
که باعث شده کوهنوردان حتی نتوانند 

جلوی پای خود را ببینند.

 zملغمه‌ای از مسائل مختلف

کرد: انتخاب اسم  نوشین ایوانی بیان 
گالری یک ذهن درهم اشاره به همین 
تنوع موضوعی دارد و اینکه انسان امروزی 
و مدرن ذهن آشفته‌ای دارد و ملغمه‌ای از 
مسائل مختلف است. این نویسنده درباره 
ح جلد هر  ح جلد این کتاب گفت: طر طر
کتاب از نگاه من یکی از مسائل خیلی مهم 
درباره آن کتاب است. چون به‌نظرم اولین 
چیزی که مخاطب را جذب می‌کند و قلابی 
ح جلد است.  می‌شود برای مخاطب، طر
برای همین با وسواس زیادی به این مقوله 

پرداختم و از کمک خیلی از دوستان هم 
بهره بردم و در این راه با یکی از هنرمندان 
کشورمان محمود آزادنیا  نقاش خوب 
آشنا شدم و این آشنایی به انتخاب یک 
نقاشی بی‌نظیر از مجموعه تاخت این 
ح جلد کتابم منجر شد. هنرمند برای طر

ی  نجمن‌ها ثیر ا ه به تأ ر شا با ا نی  ا یو ا
داستانی و شب‌های داستان بر کتاب‌ها 
اظهار کرد: طی چند سال گذشته شاهد 
چاپ کتاب‌های خوبی بوده‌ایم که از دل 
این انجمن‌ها بیرون آمده‌اند. دلسوزانی 
در رأس این انجمن‌ها هستند که باعث 
گیری و قوت این انجمن‌ها می‌شوند به  پا
عنوان نمونه حسین عباس‌زاده در مشهد 
یکی از داستان‌نویسان جوان و خوب است 
که برای حمایت و کمک از نویسندگان 
ت  ین جلسا ن ا ند ی ما جا ن و بر ا جو
داستان، کمک‌ها و تلاش‌های بی‌دریغی 
در این محافل دارند که امیدوارم به تعداد 
این جلسات داستان‌نویسی اضافه شود. 

مرور رمان »تصویرِ دُریان گِرِی«

غایت هنر چیست؟

شــریف شــیرزاد| »هنرمنــد آفریننــده‌ چیزهــای زیباســت. غایــت هنــر 
پنهان‌کردن هنرمند و آشکارنمودن هنر است. ]...[ عالی‌ترین و نیز 
دانی‌تریــن نــوع نقــد گونــه‌ای از خودزندگی‌نامه‌نــگاری اســت. ]...[ 
چیــزی بــه نــام کتــاب اخلاقــی یــا غیراخلاقــی وجــود نــدارد. کتاب‌هــا 
یــا خــوب نوشــته شــده‌اند یــا بــد، همیــن و بــس.« ایــن گزاره‌هــا، کــه 
از قلــم اســکار وایلــد )۱۸۵۴-۱۹۰۰(، نویســنده ایرلنــدی، تراویده‌انــد، 
ــه  ــه برخــی بســیار آشــکارند، از جمل ــد ک لت‌هــای بســیاری دارن دلا
اینکه، در سنجش اثر هنری، باید تنها معیارهای زیبایی‌شناختی 
میــزان قــرار بگیــرد )نــه، مثــا، احــوال یــا اغــراض هنرمنــد(. بــا این‌همه، 
خــود وایلــد یکــی از هنرمندانــی اســت کــه داوری در بــاب آثــارش، 
همــواره متأثــر از امــور غیرزیبایی‌شــناختی بــوده اســت. دامنــه 
ــید و  ــم کش ــنده ه ــی نویس ــی خصوص ــا زندگ ــا ت ــن داوری‌ه ــر ای تأثی
روزگار را بــه کام او تلــخ کــرد. اولیــن و آخریــن رمــان ایــن نویســنده، 
ــرِی« )۱۸۹۰(، در ایــن صدوخــرده‌ای ســال  ــان گِ ــرِ دُری یعنــی »تصوی
کــه از چــاپ و انتشــارش می‌گــذرد، موافقــان و مخالفــان پرشــماری 
ــر  داشــته اســت کــه دربــاره ارزش آن قضــاوت کرده‌انــد، امــا کمتــر ب
اســاس اصــول هنــری )از هــر آیینــی کــه می‌خواهــد باشــد(. به‌ویــژه 
مخالفــان، بیشــتر، از منظــر اخلاقــی بــا رمــان وایلــد روبــه‌رو شــده‌اند 
و چــون آن را »غیراخلاقــی« یافته‌انــد، تقبیحــش کرده‌انــد. نویســنده 
گرچــه کار خــود را خــاف اخــاق نمی‌دانســته اســت، بــا نفــی  هــم، ا
اولویــت و اصــا ضــرورت پیــام اخلاقــی در اثــر هنــری، در آتــش خشــم 
ایــن دســته دمیــده و آن‌هــا را در حکــم خودشــان اســتوارتر کــرده 
اســت، تــا حــدی کــه بــه جرح‌وتعدیل‌هــای بعــدی نویســنده و ناشــر 

هــم رضایــت نداده‌انــد.
• • •

وایلد در »تصویر دریان گری« داستان مرد جوانی را روایت می‌کند 
کــه روح خــودش را، به‌بهــای پایندگــی موهبــت شــباب و جمــال، 
می‌فروشــد. دریان گری، زمانی که می‌بیند دوســت نقاشــش چهره 
او را بر بوم نقش کرده است، نگران، آرزو می‌کند که گذشت زمان در 
تصویر اثر کند و به خود او گزندی نرساند. دعای جوان مستجاب 
می‌شود و صورتش شاداب و زیبا می‌ماند؛ در مقابل، بر اثر گرایش 
روزافــزون او بــه پلیدی‌هــا، تصویــرش روزبــه‌روز بیشــتر بــه گرفتگــی و 
زشــتی میــل می‌کنــد. بدیــن ترتیــب، داســتان دریــان گــری داســتانی 
گــر واقعــا چنیــن باشــد، رمــان وایلــد، همچــون  تراژیــک می‌نمایــد. ا
تــراژدی یونانــی، بایــد رگه‌هــای اخلاقــی برجســته‌ای داشــته باشــد. 
همین‌طــور هــم هســت: »تصویــر دریــان گــری« وجــوه اخلاقــی پیــدا 
و پنهانــی دارد و حتــی شــاید بشــود گفــت زیســت اخلاقــی را تبلیــغ 
می‌کنــد. بــا ایــن تفاصیــل، به‌نظــر می‌رســد منتقــدان اصــا از بیــان 
صریــح و بی‌پــروای نویســنده برآشــفته‌اند و هرگــز بــه کُنــه ماجــرا 
ـــ اساســا اعتقــادی  ـــ گفتیــم ـ پــی نبرده‌انــد؛ در برابــر، وایلــد هــم کــه ـ
بــه اســتفاده از هنــر همچــون رســانه اخــاق نداشــته اســت چنــدان 
تلاشــی بــرای رفــع ایــن سوءبرداشــت نکــرده اســت. خوشــبختانه، 
گــذر ایــام ایــن کار را انجــام داد: امــروز، ایــن رمــان کوتــاهْ شــاهکاری 
هنری به‌شــمار می‌آید که هم در صورتْ عالی اســت هم در محتوا؛ 
ــادات و  ــال انتق ــه به‌دنب ـــ ک ــل آن ـ ــخه اصی ــر نس ــه نش ــت ک ــن اس ای
ـــ بیــش از پیــش اهمیــت و  ــود‌ ـ اعتراضــاتْ گرفتــار سانســور شــده ب

ضــرورت پیــدا کــرده اســت.
• • •

ایــن تحریــر از »تصویــر دریــان گــری« را آخریــن بــار ســپاس ریونــدی، 
بــا حواشــی و تعلیقــات مفصــل و ســودمند، بــه فارســی برگردانــده و 
»مؤسســه فرهنگی-هنــری خانــه هنــر مــد« در ۴۶۴ صفحــه بــا جلــد 
ــت.  ــرده اس ــر ک ــاپ و منتش ــان چ ــزار توم ــت 420ه ــخت و به‌قیم س
ناشــر، به‌تازگــی، نســخه شــومیز ایــن اثــر را هــم عرضــه کــرده اســت کــه 
بهــای کمتــری دارد. در بخشــی از ایــن کتــاب می‌خوانیــم: »زندگــی 
اخلاقــی نــوع بشــر می‌توانــد موضــوع کار هنرمنــد قــرار بگیــرد. امــا 
اخلاقی‌بــودن هنــر صرفــا یعنــی اســتفاده‌ به‌کمــال از رســانه‌ای 
کامــل. هیچ‌یــک از هنرمنــدان ]واقعــی[ نمی‌خواهــد چیــزی را  نا
اثبات کند. ]...[ هیچ‌یک از هنرمندان ]واقعی[ دچار همدلی‌های 
اخلاقی نیست. همدلی اخلاقی در هنرمند نوعی اداواطوار سبکی 
نابخشودنی است. هیچ هنرمندی هرگز بیمارگون نیست. هنرمند 
می‌توانــد هــر چیــزی را بیــان کنــد. تفکــر و زبــان بــرای هنرمنــد ابــزار 
]خلــق[ یــک اثــر هنــری هســتند. ]...[ تمامــی آثــار هنــری، هم‌زمــان، 
هــم ســطحی هســتند و هــم نمادیــن. آن کســانی کــه بــه ورای ســطح 
می‌روند هرچه ببینند از چشم خود دیده‌اند. هنر در واقع آینه‌دار 
مخاطــب اســت، نــه زندگــی. اختــاف نظــر در بــاب یــک اثــر هنــری 
گــواه تازگــی و پیچیدگــی و ســرزندگی آن اثــر اســت. هــرگاه منتقــدان 
بــا هــم بجنگنــد، هنرمنــد بــا خــود در صلــح اســت. می‌تــوان کســی 
را به‌خاطــر ســاختن چیــزی غایتمنــد بخشــید، بــه ایــن شــرط کــه 
خــود وی زبــان بــه تحســین ســاخته‌اش نگشــاید. تنهــا مستمســک 
بــرای ســاختن چیــزی بی‌غایــت ایــن اســت کــه شــخص آن را ســخت 

بســتاید. آثــار هنــری، یکســره، بی‌غایــت هســتند.«
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 ناویراسته

از هفتـه آینـده اخذ خدمـات در ایـن سـازمان منوط به 

ارائـه کارت ملـی خواهـد بود .

 ویراسته

۱. از هفتۀ آینده خدمت‌رسـانی در این سازمان منوط 

بـه ارائۀ کارت ملـی خواهد بود.

۲.از هفتۀ آینده خدمت‌رسـانی در این سازمان با ارائۀ 

کارت ملی انجام می‌شـود.

 نکته

گویـی در ادارات و سـازمان‌ها بـرای بدنوشتن مسـابقه 

گذاشـته شـده اسـت!

#زین_قند_پارسی

 
کتابخوان

 zکلودیوس در هملت

وقتی صحبت از شخصیت‌های واقعا شرور در آثار 
شکسپیر به میان می‌آید، کلودیوس، عموی هملت، 
نزدیک به بالاترین رتبه است. او پس از مسموم کردن 
برادرش و تصاحب تاج، با مادر هملت ازدواج می‌کند. 
او شروری است که به جنایتش برای خود، مخاطبان و 
خداوند متعال اعتراف می‌کند، اما ترس او بر گناهش 
غلبه می‌کند. کلودیوس با اعتقاد به اینکه هملت به 
قتل پادشاه پیر مشکوک می‌شود، نقشه‌ای می‌کشد تا 
ح نتیجه معکوس دارد  هملت را مسموم کند. این طر

و به پایان خونین این درام حماسی منجر می‌شود.

 zیاگو در اتللو

یکی از ناب‌ترین مظاهر شر در مجموعه آثار شکسپیر، 
که اتللو را فریب  گو، ستوان دوم فریبکاری است  یا
گو با نمایش بدخواهی و حسادتِ بدون  می‌دهد. یا
ج است،  ج و مر دلیل روشن، نیرویی از دروغ و هر
ا برای قتل  تللو ر که در نهایت ا و  شخصیتی دو ر

همسرش دزدمونا تحریک می‌کند.

 zلیدی مکبث و مکبث در نمایشنامه مکبث

یکی از افسانه‌ای‌ترین شرورهای تئاتر، لیدی مکبث، 
گرچه  همسر مکبث است. زنی مادرسالار، مکار و شوم. ا
ز مردم مکبث را به عنوان شرور اصلی  بسیاری ا
که  کسی است  نمایشنامه می‌بینند، لیدی مکبث 
جرقه‌های مخرب‌ترین و مرگبارترین وقایع را می‌زند. 

او با به چالش کشیدن مردانگی مکبث، شوهرش را به 
طرز ماهرانه‌ای به قتل پادشاه دانکن هدایت می‌کند. 
او به جای فاش کردن نقش واقعی خود به عنوان 
عروسک‌گردان شوم نمایش اسکاتلندی، تظاهر به 
که عنوان  بی‌گناهی و نادانی می‌کند. البته مکبث -
نمایشنامه نیز از نام او گرفته شده- دست به قتل 
می‌زند. او یکی از بحث برانگیزترین شخصیت‌های 
ک بین  که با تعادلی لرزان و خطرنا شکسپیر است 
شرور و قربانی قرار دارد. او مردی است تشنه قدرت، 
اما به شدت توسط جادوگران و همسر سلطه‌جوی 

خود نیز تحت کنترل است.

 zکالیبان در توفان

کالیبان فرزند  در فضای سوررئال توفان شکسپیر، 
کس جادوگر است. هنگامی  کورا حرامزاده شیطان و سا
که پروسپرو، دوک تبعیدی میلان، در جزیره کالیبان 
فرود می‌آید، موجود جادویی دوک را به عنوان یک 
مهاجم فاتح می‌بیند. کالیبان به طور مشابه محکوم 
به حضور در جزیره است و برای قتل ظالمانه پروسپرو 
نقشه می‌کشد. با این حال، او یک شرور پیچیده است، 
زیرا دانش و رفتار او تا حد زیادی آینه پروسپرو است و او 
را به یک شخصیت نمادین قدرتمند در اسطوره‌های 

شکسپیر تبدیل می‌کند.

 zادموند در شاه لیر

گونیست یا  حسادت یک موضوع رایج در میان آنتا

ضدقهرمان‌های بزرگ شکسپیر است و ادموند، پسر 
ل گلاستر در شاه لیر نیز از این قاعده  نامشروع ار
که به مشروعیت برادرش  مستثنا نیست. ادموند 
ح قتل برادر و پدرش را می‌ریزد  حسادت می‌ورزد، طر
تا بتواند عنوان پدر را تصاحب کند. او همچنین دو 
دختر از دختران شاه لیر، یعنی گونریل و ریگان را فریب 
می‌دهد تا در نهایت دستور مرگ لیر و دختر سومش، 

کوردلیا را صادر کند.

 zریچارد سوم در ریچارد سوم

در حالی که برخی از محققان، ریچارد سوم را در رده 
قهرمان تراژیک جای می‌دهند، این عنوان برای 
توصیف شخصیت او ناقص است، او با هر نشانه‌ای 
از توهین فورا دچار خشمی دیوانه‌وار می‌شود و از 
هر کسی که تا به حال او را پس زده، مسخره کرده یا 
بدش را گفته است، خشم عمیقی به دل می‌گیرد. با 
وجود اینکه ناهنجاری‌های جسمانی‌اش -ستون 
فقرات پیچ خورده و بازوی خشکیده‌اش- او را به 
کرده، او همچنین فردی  شخصیتی دلسوز تبدیل 
ک، جاه‌طلب و وحشی است که دستور مرگ  خطرنا
نزدیک به دوازده شخصیت را در این نمایشنامه 

تاریخی می‌دهد.

 zکاسیوس در ژولیوس سزار

در ژولیــوس ســزار، کاســیوس بــرادر شــوهر بروتــوس، 
وم اســت. شکســپیر  تــور ر خیانتــکار معــروف امپرا

کاســیوس را به عنوان شــروری آشــکار، توطئه‌گر اصلی 
در قتل نهایی سزار معرفی می‌کند. او فریب می‌دهد، 
حســادت می‌کنــد و بــه هیــچ اخلاقیاتــی پایبنــد نیســت 
گو در اتللو.  و از این جهت شبیه است به شخصیت یا
ح نهایــی او بــرای تغییــر عقیــده در  ــا ایــن حــال، طــر ب
ســنا پــس از مــرگ ســزار شکســت می‌خــورد ‌و خیانتــش 

فــاش می‌شــود.

 zتیبالت در رومئو و ژولیت

بر خلاف تبهکاران شرور و شومی که نمایشنامه‌های 
شکســپیر مملــو از آن‌هاســت، تیبالــت صرفــا یــک مبــارز 
متخاصم است که چیزی برای اثبات دارد – به‌اضافه 
نفــرت عمیــق از کاپولت‌هــا. بــه عنــوان یــک شــخصیت، 
تیبالت نه تنها پســر عموی ژولیت اســت، بلکه نیروی 
گ  محرکه خشونت بین خانواده‌های کاپولت و مونتا
اســت. او رومئــو را بــه مبارزه‌هــای متعــددی دعــوت 
می‌کنــد و در نهایــت مرکوتیــو، بهتریــن دوســت رومئــو را 
می‌کشــد. رومئــو تیبالــت را می‌کشــد و بــه همیــن دلیــل 
بــه تبعیــد از ورونــا محکــوم می‌شــود. ایــن اتفاقــات 
مســتقیما بــه اوج غم‌انگیــز ایــن داســتان عاشــقانه 
افســانه‌ای منتهــی می‌شــود، بــه ایــن معنــی کــه حتــی 
در هنــگام مــرگ، شــهوت خشــونت و تــراژدی تیبالــت 
بــر ســرزمین زنــدگان تأثیــر می‌گــذارد. بــا ایــن حــال، 
ل کــرد کــه نفــرت مرگبــار او محصــول  می‌تــوان اســتدلا
جانبــی هــر دو خانــواده اســت کــه تقریبــا همــه در آن 

بــه نوعــی شــرور هســتند.

 »نخستین، بلندترین و بهترین رمان 
پلیسی مدرن انگلیسی«. این عبارت 
هفت واژه‌ای را، تــی. اس. الیوت، 
شاعر و منتقد سرشناس امریکایی 
ـ انگلیسی و برنده جایزه ادبی نوبل، 
ــان »مـــاه‌الـــمـــاس«  ــ در تــوصــیــف رم
به‌کار برده است؛ رمانی که در کنار 
گی‌های عام  برخوردار بودن از ویژ
گاهی و پلیسی، مانند برانگیختن  کارآ رمان‌های 
کنجکاوی خواننده و ایجاد حس تعلیق، آن هم به 
شکلی درخشان و حساب‌شده، از ارزش هنری و 
ادبی، و حتی اجازه دهید بگوییم، روان‌شناختی و 
جامعه‌شناختی فراوانی نیز برخوردار است. در ادامه، 
ح  ضمن اشاره به نکته‌ای پیرامون عنوان رمان و طر
کلی آن، شیوه روایــت داستان را که در زمان 
خودش )رمان، نخست به صورت جزوه‌های 
هفتگی در 1868 میلادی و سپس، به شکل 
کامل و البته پس از ویرایش مجدد نویسنده 
در سال 1871 چاپ شده است( بدیع و نوآورانه 

بوده است، تشریح می‌کنیم.
عنوان اصلی رمان Moonstone است که ترجمه 
واژه به واژه آن می‌شود »سنگِ ماه«. سنگِ ماه، در 
واقع، الماسی زردرنگ و نصب‌شده بر پیشانی یک 
صنمِ هندی با نام الاهه ماه است )در تصویر روی 
جلد رمان قابل مشاهده است( که به باور هندوان 
»درخشش آن همراه با بدر و مُحاق ماه رو به افزایش 
کــاهــش مــی‌گــذارد )ص32(«. بــر همین اســاس،  و 
مترجم محترم از برابرنهاد »ماه‌الماس« استفاده 
کرده است که باید هنگام تلفظ آن، »ماه« را بدون 
کسره به »الماس« بچسبانیم، مشابه ترکیب‌هایی 

خ یا ماهرو. چون ماهر
ح کلی داستان، گم شدن همین الماس گرانبها  طر

و تلاش‌های انجام شده توسط افراد مختلف، اعم از 
پلیس و افراد عادی برای یافتن آن است. »ماه‌الماس« 
که حین لشکرکشی ارتش بریتانیا به شهر سرینگاپاتام 
هندوستان در چهارم می 1799 میلادی و غارت 
کم شهر به وسیله هفت ژنــرال انگلیسی  خزانه حا
645( به سرقت رفته اســت، پس از انتقال به  )ص
ــت بــر اســـاس وصــیــت‌نــامــه‌ای  انگلستان، قـــرار اس
مکتوب، به »میس راشل«، دخترِ مالکِ البته مرحوم 

ج از شهر  یک عمارت اعیان‌نشین خار
برسد و آورنده ماه‌الماس کسی نیست 
جز »فرانکلین بلیک«، پسرخاله جوان، 
جهانگرد و ماجراجوی میس راشــل. 
گرانبها، درســـت در شب  ایــن جــواهــر 
تــولــد مــیــس راشـــل و در خــال جشن 
تولدش به او تقدیم می‌شود؛ اما فردا 
گفته  صبح خبری از الماس نیست. نا
نماند، افزون بر افرادی که در جشن تولد 
حضور داشته‌اند )مظنونین بالقوه(، سه 
برهمن هندو که رنج سفر از هندوستان 
به بریتانیا را به جــان خریده‌اند و در 
پی بازگرداندن الماس به معبد هندی 

هستند، با لباسی مبدل، در اطراف خانه اعیان‌نشین 
مشاهده شده‌اند که آن‌ها نیز در ردیف مظنونین 
جای می‌گیرند. جالب است که نویسنده، داستان را 
به گونه‌ای طراحی و روایت کرده است که تا صفحات 
پایانی رمان، همچنان سارق یا سارقان ماه‌الماس 
مشخص نمی‌شوند و خواننده، تا انتهای ماجرا، 

همچنان معلق می‌ماند.
پس از پرداختن به اینکه داستان درباره »چیست«، 
برویـم بـه سـراغ آنچـه در ادبیـات مهـم اسـت: اینکـه 
نویسـنده داسـتان را »چگونه« تعریف می‌کند. شـیوه 
روایـت در رمـان »ماه‌المـاس« اسـتفاده از چنـد راوی 
گـون، بـا بیان‌هـا و مخصوصـا »قلم«‌هـای متفاوت  گونا
اسـت کـه همگـی، بـا زاویه‌دیـد اول شـخص، هـر آنچـه 
دیـده، شـنیده و حتـی بوییـده، چشـیده و لمـس 
کرده‌انـد، روی کاغـذ آورده‌انـد. ایـن 
راویـان مختلـف کـه در ادامـه، بـه 
معرفـی مختصـر آن‌هـا خواهیـم 
کات خود به وسیله  پرداخت، ادرا
 ، همچنیـن و  نـه  پنجگا س  ا حـو
هنـی  ی ذ ها تحلیل‌هـا و تفسـیر
خـود را، بـا انشـاهای متنـوع و در 
گـون )خاطـرات  گونا قالب‌هـای 
وزنوشـت، نامه‌هـای عـادی رد  ر
و بـدل شـده بیـن شـخصیت‌ها و 
کـه می‌بایسـت  حتـی نامه‌هایـی 
پس از مرگ نویسنده نامه خوانده 
شوند( نوشته‌اند و رمان، در عمل 
مجموعـه همیـن نوشته‌هاسـت. ایـن 
افـراد، بـه ترتیـب ظهـور نوشته‌هایشـان در رمـان 
عبارتنـد از: )1( پسـرعموی »جـان هرنکاسـل« کـه در 
یـورش بـه معبـد هنـدی و سـرقت ماه‌المـاس همـراه 
سـرهنگ هرنکاسـل بوده اسـت؛ )2( سرپیشـخدمت 
ج« کـه پیرمـردی اسـت  عمـارت اربابـی، »گابریـل بِتِـرِ

مبادی آداب، فوق‌العاده شیرین‌سخن، عاشق 
و شیدای رمان »رابینسون کروزو« و یادآور شخصیت 
اصلـی رمـان »بازمانـده روز« نوشـته ایشـی‌گورو؛ )3( 
کـه  ک«  کلا دخترعمـه میـس راشـل، یعنـی »میـس 
دوشـیزه‌ای اسـت به‌شـدت پایبنـد بـه مظاهـر دینـی 
و عضو چند انجمن خیریه، با بیانی سلیس و آغشته 
به حکایت‌ها و تمثیل‌های کتاب مقدس؛ )4( »ماتیو 
بـراف« وکیـل باتجربـه و عضـو کانـون وکلای لنـدن کـه 
بـه دلیـل حضـور در شـهر، چیزهایـی دربـاره المـاس 
کنان خانه اربابی نمی‌دانند، با قلمی  می‌داند که سا
مستدل، دقیق و عاری از حشو یک حقوق‌دان؛ )5( 
پسـرخاله میـس راشـل، یعنـی »فرانکلیـن بلیـک« کـه 
آورنده جواهر است؛ )6( »روسانا اسپیرمن«، دختری 
جـوان بـا سـابقه‌ای مشـکوک کـه یکـی از خدمتـکاران 
ساده عمارت است و نویسنده یک نامه بسیار مهم، 
بـا انشـایی معمولـی و صمیمانـه؛ )7( »اِزرا جنینگـز«، 
کـه بـار روایـت بخش‌هـای علمـی  دسـتیار پزشـک 
داسـتان بـر دوش اوسـت، بـا قلمـی کـه رنگ‌وبـوی 
مقاله‌نویسـی علمـی دارد. ضمنـا او تمـام عمـر خـود 
را صـرف نوشـتن کتابـی پیرامـون مغـز و اعصـاب کـرده 
گاه  است که شاید هرگز تمام نشود )ص520(؛ )8( کارآ
بامـزه و باهـوش اسـکاتلندیارد، گروهبـان »ریچـارد 
کاف« کـه پـس از بازنشسـتگی، چنـد صفحـه‌ای راجـع 
بـه ماجـرای گـم شـدن المـاس می‌نویسـد )ص618 
گفتـه نگذاریـم کـه ایشـان، در روایـت سـایر  تـا 631(. نا
راویان و در طول داستان حضوری پررنگ دارد؛ )9( 
پزشـک »تامـس کَنـدی«، مرشـد روای هفتـم کـه در 
اواخر رمان، نامه‌ای سه صفحه‌ای از او می‌خوانیم و 
سرانجام رمان با سه نامه و گزارش خیلی مختصر به 
پایان می‌رسد، به ترتیب از کارمند زیردست گروهبان 
کاف، ناخدای یک کشـتی و سـیاحی انگلیسـی که به 

قول خودش، یک آدم نیمه‌وحشی است )ص641(.

 »گالری یک ذهن 

گفت‌وگو
درهـــــــم«، عــنــوان 
کــــــــتــــــــاب تـــــــــازه 
نـــــــویـــــــســـــــنـــــــده 
 مــــــــشــــــــهــــــــدی،

گی  نوشین ایوانی است که به‌تاز
روانه بازار کتاب شده است. کتابی 
خ آن را  کــه انــتــشــارات سیب ســر
ــه لحاظ  ــــرده اســـت و ب ک منتشر 
ــم مــخــتــلــف  ــه، مــفــاهــی ــ ــای ــمــ ــ درون
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را 
شامل مــی‌شــود. ایــن مفاهیم در 
گالری یک ذهــن درهــم در قالب 
هشت داستان کوتاه گردهم آمده 
اســت که به قــول خــود نویسنده 
ح  بیانگر جهان‌بینی اوســت. طر
جلد کتاب نیز یکی از آثار محمود 
آزادنیا از مجموعه تاخت است و 
طراحی آن را نیز جواد علیخوییان 
انجام داده است. این اثر نویسنده 
مشهدی، در شمارگان ۳۰۰ نسخه 
در قطع رقعی و با قیمت ۶۵ هزار 
تومان منتشر شده است. مرجانه 
حسین‌زاده، به مناسبت انتشار 
ــر، گــفــت‌وگــویــی بــا نوشین  ایــن اثـ
ایــوانــی انــجــام داده اســت کــه در 

ادامه پیش روی شماست.
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نوشین ایوانی:
مهاجرت، اقتصاد، خرافات 
و ... موضوع‌هایی هستند 

که هر روز با آن سروکله 
می‌زنیم. موضوع‌هایی 
که روی همه‌ ابعاد زندگی 
ما، حتی روی شکل‌گیری 
یک دنیای داستانی تأثیر 

می‌گذارند

آشنایی با برخی شخصیت‌های ماندگار ویلیام شکسپیر

مشهورترین شرورهای شکسپیر را بشناسید
گــروه ترجمــه شــهرآرا| بیــش از چهــار قــرن از رفتــن ویلیــام شکســپیر از ایــن جهــان فانــی 

می‌گــذرد، بــا ایــن حــال تأثیــر نبــوغ او همچنــان بــه شــکل‌دادن و الهــام بخشــیدن بــه درنگ
جهــان ادامــه دارد. قلــم درخشــان و بینــش دقیــق او دربــاره وضعیت‌هــای انســانی بــه 
آثــار افســانه‌ای او اجــازه داد تــا در آزمــون زمــان مقاومــت کننــد و در سراســر جهــان، 
قابل درک و دسترسی باقی بمانند. با این حال، به یاد ماندنی‌ترین شخصیت‌های او، شاهزاده‌های 
نجیــب و عاشــقان بخــت برگشــته نبودنــد. شــرورهای شکســپیر بــه همــان انــدازه قهرمانــان او باورپذیــر 
هســتند؛ شــرورانی شــوم، قدرتمند، تراژیک، باهوش و بی‌رحم. در این نوشــته با برخی از مشــهورترین 

شــرورهای شکســپیر آشــنا می‌شوید.

گپی با نویسنده »گالری یک ذهن درهم« درباره این مجموعه داستان و حال و هوای آن

داستان‌هایی از ذهن آشفته انسان امروزی

  معرفی رمان »ماه‌الماس« نوشته ویلکی کالینز

ماجرای الماسی گم‌شده از زبان چند راوی
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با کتاب


